
  صوفی رازی و جوان ایرانی
  

  . خورشيدی در ری بدنيا آمد و در دوران دیلمی در اسپهان و شيراز به رصد ميپرداخت280 در سال صوفی رازی
  . سال بکار و کوشش و رصد پرداخت85صوفی رازی 

  . نخستين نقشه ستارگانِ دوران کهن از او باقی مانده است
  :بيرونی خوارزمی نوشته است که 

ارگان صوفی رازی بر پایه اندازه گيری و رصد ستارگان بوده است و زندگی خود را دراین راه خرج نمود تا آنجا که به نقشه ست
  .همه زوایای ستارگان پی برده بود

  .نخستين کسی که سحابی ها را در نقشه های خود آورده است صوفی رازی است
  .ه است و آنها را در پيکره های آسمانی خود کشيده استصوفی رازی از هشت سحابی در نقشه های ستارگان نام برد
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 }در پایين آمده است        {)دیو کش(سحابی          برساوش                .2
 )شاهين(سحابی             عقاب                  .3
 }در پایين آمده است    {)هبزنجير بست( سحابی     مرات مسلسله          .4
 )خرچنگ(سحابی          سرطان                   .5
 }در پایين آمده است        {)کمانگير(سحابی            قوس                    .6
 }در پایين آمده است      {)شکارچی(سحابی            جبار                    .7
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 ) کشتی     (سحابی          سفينه               .8
و نمی توانيم از دانشمندان خود ) بع بع(چرا به آغل عمو زاده های سلمی خود ميرویم و هر آنچه آنها ميگویند به به ميکنيم 

آیا ما هم باید  در ایرج کشی آنها شریک شویم ؟ مگر ما گوسفندانی .  کوشش آن دانشمندان را بی اجر مينمایم دفاع کنيم و
و هر آنچه آنها با تعصب و سياست خود بگویند  !که باید به آغل آنها برویم چوپانان اروپا و آمریکا هستيم؟به خط شده در راه 

  .تکرار کنيم
  چه بر سر ما آمده است؟

  چرا چنين شده ایم؟
  جوانان ایرانی دانشمندان ایرانی را نميشناسند؟

  ته اند ؟درباره آنها در دوران آموزش تا دانشگاه چيزی زیادی به آنها نگف
 و با شرایط روزگار خود مانند دانشمندان گذشته و پدرانمان کار خود آنها هم در پی یاد گيری و پژوهش در کتابخانه ها نيستند؟

  . گناهکارترند از مدیرانونميکنند 
آیا  .کسی که همه زندگی خود را برای مردم جهان تلاش نمود چرا مردم جهان حق صوفی رازی را پایمال مينمایند؟

 سياستمداران برتراز دانشمندان ميباشند؟
  چرا نام  هشت سحابی را در نقشه ستارگان بنام صوفی نمی ناميم ؟

آنها نميدانند که صوفی ) مارتن مسيه(چرا گروه های نجومی آماتوری ایرانی زمانی که به رصد سحابی ها ميروند مينویسند 
  . ها رفته اند و همان را تکرار ميکنند که چوپانان ميخواهندکيست؟ مارتن چيست؟ و چگونه شده است که به آغل 
  .آنها بفهمند, چوپانانی که پوست و گوشت آنها را ميبرند بدون اینکه
آیا هنوز دوران برده داری به پایان نرسيده است؟

  )07-09-1384 (07-09-12274منوچهر آرین 
  
  1354 چاپ یاري بختید محمویقليعلنگاه دشمن از يآم:  از  و برگزیده ایدهيچك

   . هم آمده است1375 بهار 10 شماره  ماهنامه وهومن120 در برگ  ,آمينگاه دشمن گزارش
  
  میدر انداز"  نویطرح" م و ينيبرچ" بساط آهنه "                      م    ی در ساغر اندازیم و ميا تا گل برافشانيب

  یرازي                                                                         حافظ ش                                             
  1354چاپ   )11 از برگ

 و یگمراهدر .ست يدرخود گمکردگ. ت است است، در نبودن شناخت و معرفیآگاه است، در نا ی در نادان... -ر کاريگ
 ینم  داند ویشته خود را نمذ، گ شناسدی خود را نمیرانیجوان ا ... حقارت کردن است است، در احساسیسرگردان

. ستيراه را بلد ن. سرگردان است.  معرفت استی شناسد و نسبت به خود و زمان خود نا آگاه و بیشناسد، حال خود را نم
ه کس گسسته ز و همياز همه چ.  داندی وابسته نمیزيخود را به چ.  سراغ نداردیئ" بته"و " بن"  خودیبرا. برنامه ندارد

  ...ده استياز همه کس دروغ شن.  آرمان استیب. د استينا ام. مناک استيب.نگران است. شان استیپر. است
  ) 13 از برگ
 و فرمان - در نهان- پراکندندی ئبخشنامهگانه يان سر سپرده به بيرانیگانه، ايشتر، بفرمان بيبا یش ي پیم سده يد نیشا

 یچ جائيچگاه و هيه" :ن استی ایبخشنامه سرده يجوهر و چک.  مفاد آن بخشنامه را بکار بندندرو و توان،ي تمام نادادند که ب
 کوتاه ی بخشنامه ئ" استادان اعظم باشدید، مگر نوشته ي  باشد استناد نکنیرانی که به خط و زبان ایبه کتاب و نوشته و اثر

  . شده استیرويق تر پيدقبهتر و  ی آسمانیه های آیکه از همه . یه آسمانیو موجز چون آ
د و نظر ین دیاگر با ا. دي نکنیورادد ی آنچه آموخته ایه ید، بر پايند، چشم باز کيشینديد، بي درنگ کنید اندکیباور ندار   
  ....افتید يخواهد، در یبنگر

   )16 از برگ
ت خود را حفظ ی موجودیعنیاست يس مرزها نظر داشتن، ی ، و به آنسویاست خارجي سیعنیاست يافت آه سیاروپا در

دن ي رسی او برا– یر انساني غی از راههای حت–ن آار را آرد یو ا. افتن یر جاها و  بر مردم تسلط یآردن، نشو و نما آردن بر سا
 یی از راهها- مرز، به دخالت پرداختی آنسویگر، ملتهای دیست ملتهای  و روش زیبه آرزو  و آرمان خود، در آار  و زندگ



 2

 آه یاك، از هر راهیگمراه آردن، از راه پخش تر مذهب، از راه رخنه آردن در روح افراد آن ملتها، ار راه پول، از راه  از راهگوناگون،
  . ...د، تلاش آرد تا به آرمانش برسدين راه آوشیدر... سر بوديش ممكن و میبرا

د یبا . ، در خور اعمال و اجرا نبودیني چ آن مقدمهید، بخشنامه اش بی آفرینگونه بخشنامه ها می که اییشه هایاند
 آن و اعمال یرسد به اجرا  شود صادر کرد تا چهینم... ، آگاه، با معرفت و زنده ی ملتیرا برا یین بخشنامه هايد که چنیریبپذ
  ...ستندقابل اعمال ه...  از دست داده ، یمار، ناتوان، راه گمکرده، بزرگي بیان ملتهاينگونه بخشنامه ها در میا. آن

   )19از برگ
... خرافه اند. قصه اند.  نداردی علمیمبنا.  ارزش استینوشته هاشان ب. ن شما، عالم آگاه و دانا نبودندیریسندگان دینو

 است، آگا هانه است، مستدل است، ی آنان علمی است، نوشته های آثار دانشمندان اروپائیم، بر مبناین که ما نوشته ایا
 است، حجت ی، علم.......  آنان، اثر آنانیجه سخن آنان، نوشته يدر نت ... از آنان است؟ یز علميهرچ ....دور از خرافه است

  ...است، برهان قاطع است
   )23 از برگ
 .مشخص، محدود و شناخته بود" یاستادان غرب" ز به دلخواهي نی و کاوشگرینکه حوزه و قلمرو باستانشناسیجالبتر ا
ره مرکز ین دایا.  رسم کرد یره ایدا.  شدهینيش بيت المقدس نهاد و با شعاع دلخواه و پيرا در ب سوزن پرگار، یطراح اصل

کاوشها، )  زيخ، خاستگاه فرهنگ و تمدن و همه چیده ها، خاستگاه تاری پدیخاستگاه همه (  .ان آباد کهن شناخته شدجه
 ی از روم ، سراسر کرانه هایونان، بخش اندکی: بود که " قيعتعهد " ره قلمروین دایا. گرفتيره صورت مین دايتنها و تنها در هم

ز کهن را در يره، جهان فرهنگ خین دایا. گرفتيرا در بر م) ، گرجستانیاريخوزستان، بخت(   زاگرسیج فارس و کوههايل، خلين
ش آماده کرده يشاپيان پرش آنی پذی چون ذهن ها را برا-رفتندیهمه پذ" یست آنسوتر زعبادان دهين: " و گفتند. گرفتيبرم

 سازگار باشد و یخ ساختگیست با مطالب آن تاریباي آمد، میرون ميره بین داین درون اين آنکه، آنچه از دل زمی جالبتر از ا-بودند
  . دادندیقش مي شود و تطبی شگفتا که سازش داده م-.ق کند يتطب

   )30 از برگ
خت یده است با رخت و ری را دیشورانی، دانشمندان و اند ، راهبران  استدهی، تا چشم باز کرده است و دیرانیجوان ا      

 آنان ساخته و پرورده و بر یآر.   بوده استیراني ان ،  آنانیشه ی اندیوه ي، و شی، بهره دانشیاما سازمان راهبر . یرانیا
 با خودش هم یز او تاخته اند، حتي همه چ، به دگانيدگان و بر کشین برگزيابد که همييو در م بندياو م. ندی دشمن اویده يکش

رامون يدن پيشیاصلا به او مجال اند.  ش چشمش نهاده اندي پ...ش را پر از دروغ، پر از دلهرهخ پس از اسلامیتار.  زنديدر ست
 یر دوره د د آمدهی و کند و کاو، در آثار پدیخود با پژوهش و بررس نگذاشته اند او.   نداده اند خ پس از اسلامش رایتار

ن يهم" نينيميطاهر ذوال" او از. ان او و گذشته اش بر آورده اندير، می بلند و رخنه ناپذیوارید. ن کندیخ خود را تدوی، تاریاسلام
 یگریرا رو" ثيعقوب لی"او. ان دادیش پايگ و شب هنگام آشپزش با زهر به زندپروراندي در سر میه پادشاهيداعداند که يرا م

فه، ي خليینجام بر اثر نافرماناافت و سری ی قدرتی و راهزنیبود و از راه دزد" یاريع" داندکه کارش یستان ميراهزن از مردم س
 یزه يداند، نه از انگي میزيچ" اريع "یآگاه است، نه از واژه "ثيل" نه ازعنوان -فه سپردي مرد و برادرش، سر به خلیبا بدبخت

ن را يهم" انيسامان" از -دانديعقوب را مینش و کار ي، برنامه، بیگاه فکرینه پا. با خبر است" ثيمرولع" و برادرش" عقوبی"اميق
شناسد و يرا نم" یفردوس. " شدندان را برانداختند و سرانجام مقهور غلامان ترک خودیفه ساختند و صفاريداند که آنان با خليم
 " تبرد قرار گرفت؟ چرا او و اثرنهمه مورد دسیچرا شاهنامه اش اخواست؟ چه کرد؟ ي بود؟ چه میداند او که بود؟ کينم
ن را ي همیست، او از رودکيشناسد و با روح سخن او آشنا نيرا نم" یرودک"جاوندش صورت افسانه بخود گرفته است؟ اوور
. شناسديچکس را نميهاو . دانديچرا و چگونه ؟ نم. ن رفتيشتر آثارش از بي کرد و بیئحه سرایمد داند که او کور بود،يم
را " یبونصر فاراب"شناسد، يرا نم " ی رازیایمحمد زکر" شناسد، يرا نم " یاحمد سهل بلخ"  شناسد،اويرا نم" یبلعم"
. دانستنديدند، چرا او را دشمن اسلام ميکوشيش ميرا محکوم به مرگ کردند، چرا در گمنام " یراز" داند چرايشناسد، نمينم
، " هیمسکو"، پسر" یبلخد يشه" او از .  را رواج دادیقي، موسیقيدر اسلام دشمن موس " یراببونصر فا"داند چراينم
" ،"ید احمد سگزيبا سع" ای، "یژن بن رستم کوهيب" ،"یخازن خراسان"،"یبو الفتح اصفهان"،"یبوزجان"،"اريبهمن"،"نايپورس"

محمد " ،"یابو منصور بخارائ" ،"یرونيحان بیابور" ،"ی نسائیبوالحسن عل" ،"یاحمد سرخس" ،"یبونصر قم" ،"یليار گيکوش
" ،"ی فارسیابو عل" ،"یرافيس" ،"یهانيج" ،"یاستخر"،"خرداد به"، پسر"ی اهوازی ی عباس مجوسیعل" ،"یطبر

 شاعران همزمانش . شناسدي نمزي نرا" یمحمود غزنو"او .ی گری آلوده به تازی نام- بخاطر نداردیجز نام "...یزوزن" ،"یجرجان
 یمخلد" ،"ی رازیمسعود" ،"ی خراسانیبيلب" ،"ی دامغانیمنوچهر" ،"یستاني سیفرخ" او با سخن .شناسديرا نم
 یاو با داستانها. ستيگر، آشنا نینده دیا شاعر و سرا هو ده" ی لاهوریروزبه نکت" ،"یث طبريبال" ،"یبزرگمهر قائن" ،"یگرگان

او . چ استي هیرانیگر ای دیو سروده ها و نوشته ها" اريسمک  ع" ،"نيو رامس یو" ش از داستاني نا آشنا است، آگاهیرانیا
شناسد، ي نوشته شده در آغاز اسلام را نه تنها نمیخهایاو اصلا تار.  خبر استی بی کهن، بکلیخ هایها و تار" نامهیخدا" از 

ابن خرداد به، حان، ی، ابوریم، مقدسیند، ابن ی، ابوالحسن مسعودی، بلعمی، طبری، ثعالبی اصفهانیحمزه . که قبول ندارد
، یاو با معتزله،قرمط. شناسدي نم- رایگریشور دنيو هر ب" یریهجو" ،"ريد بلخيبا سع" او. شناسديچکدام را نميه... ،ینورید

او . است نبرده ی او اصلا پیشناسد و به عظمت و بزرگيرا نم" اميخ"او  ...گانه استي، بیرانیگر ای دیاخوان الصفا و جنبشها
" حافظ"  در کارش بوده است؟ او به ظاهریست؟ چه کرده است؟ چه عظمتيداند او کينم. گانه استي بیبکل" حسن صباح" با

" یسعد"با  یاندک. شناسديرا نم" یمولو " یاو حت. گانه استيب" یرانیشمند ایحافظ اند" با . شناسد اما باژگونهيرا م
اد داده اند ید و به او یجوي میشگفت آور است که او حکمت را از آثار سعد ".  خوش سخنیحت گوي نصیسعد" با ست آشنا

نکه او را تنها ی ایبجا.  شناسدیرا هم    نم" یسعد" د که يني بیم.  کندیرويد از او پیبا است  گفته درستیکه آنچه سعد
 داند چرا ی نمیرانیجوان ا. ن کرده اندياو تلق خواهد، به ی او نمیبه راست.  خود بداندی خواهد او را رهبر فکریشاعر بداند م

 یار، در دسترسش مي را با آب و تاب بسی دزدند، اما گلستان و باب چهارم بوستان سعدی را از او میرانی آثار ایهمه 
   ...گذارند
خ يش. " دور کرده اند یرانید جوان ای دیره یو او را از دا نکرده  اند ی معرفیرانیرا به جوان ا" ید زاکانيعب" ديني بی م

نکه او را هرگز ی ای شناسد و برایرا نم" ی جندقیغمای" ، یرانی جوان ایحت. را در پرده نگهداشته اند" یمحمود شبستر
اصلا . شناسديرا نم" بهروز" او. نش، دشوار گشته استينشناسد، آنچنان آلوده و دور از دسترسش کرده اند که شناخت راست

را به دانشگاه راه ندادند که مبادا " بهروز "  منع کرده اند، بهروز را از دسترس او دور نگهداشته اند و" روزبه" او را از شناخت 
او از همزمانان خود تنها با .  به شناخت گذشته نداردیشناسد و رغبتيچکس را نمي هیرانیجوان ا.  با او آشنا شودیرانیجوان ا



 یدگاني شاخص و با ارزش باشند، برکشیتوانند وجوديچگاه نمي که هیروردگاندست پ -آشناست" یاستادان غرب" دگانيبرکش
 آن درختان پربار تناور را به دست - ... جوهرند، دست آموزندیاند، ب" بته  " یشه ندارند، بیند، چون ری آی فرود میکه به آسان

ان ياز م. ر کرده اندیو شکل پذ"  بته یب" ت ن موجوداي مفتون همیرانی زخمدار کرده اند و جوان این دست پروردگان غربيهم
 شاهنامه و  را قهرمان شناخت یکی:  گفتمچنانکه.  سازند و ساخته اندی قهرمان میرانی جوان این پروردگان، برايدست هم
ده یخود را در دل و د کند، ی میان دراز نقش بازين قهرمان سالی زنند، اینه اش مي به سی کنند، نشان قهرمانی میفردوس
  .... شودی شود، سخنش برهان قاطع و حجت میم  یرانید جوان ايد، امیآراي مینرایجوان ا

   )34 از برگ
 ی آنسوتر، در تالارهای اما کم... نگاهش داشته اندیم، در سرگردانیبهتر بگو. شه سرگردان استي همیرانیاما جوان ا

ستاده اند، ی تمام، پشت بلندگوها ایله گري و حیرکی با زیرانیارون نصب شده، دست پروردگان يلندگوها در درون و ببزرگ ، ب
ب يما ملت نج: " ندی گوی دهند و می، داد سخن میفرنگ" یخنک سازها"  رنگارنگ و ین ها و پرده هایدر پرتو چلچراغها و آذ

هر چه بود از زمان . است به جهان عرضه نکرده یزي نداشت و چیزيش از اسلام چيران پیا...... ميم، بزرگي هستیو قهرمان
 ها یرانین خود را دوستدار ااياشکان. ل کردنديران تحمی را به ایونانی ها تمدن یسلوک. گانه استين آثار بیا. ر بودياسکندر کب

. ر بودندی ناگزیونانی ، ازکسب تمدن یرانیبه فرهنگ ا شانی علاقه مندیان با همه يساسان. دانستند و خدمتگذار آنان بودنديم
آنچنان با .  کندی می آن را همراهیقي نرم موسی د، زمزمهيچي پین سخنان در بلندگوها میا( د از اسلام آغاز کردیپس با

 یچد و بي پی گذارد، بخود می کند و اثر می رخنه میرانی جوان ای شوند که تا ژرفای نور و صدا پخش میآهنگ و دستگاه ها
ن دو سخن ی کند که ایدا نمي مجال پیاو حت. میش را بهم زده ايکند، که آرامش روحي نثار من و همگنان من میار، دشنامياخت

 ی شود، محو میده اند گم مي، که بلندگوها ، آن را به اوج رسانی پروردگان غربین صداي ما، در طنی صدا-را با هم بسنجد
 جز یزي اگر هم برسد چ–.  رسدینم یرانیرامون گوش جوان اي به پیب سخن ما حتين ترتیبد) -. شودید میشود، ناپد

  .- شودیرش نمي، دستگیآشفتگ
 روبرو ینکه با استادانید ايبه ام. دا کندي پی روحی ینکه دگرگونید ايبه ام. ار يد بسي گذارد، با امیاو به دانشگاه گام م

شان او را سامان ببخشند و یا آرام و پرروح ن. ز کنندیشه لبریو اند  او را از آرمانیشه ی از آرمان و اندی و خالیشود که وجود ته
ش بر یآرزو.  شودی بدل میديدش به نا اميباز هم ام.......  استاد روبرو شودیبت و صلابت معنويآرزو دارد با ه. آرامش دهند

  کند، استاد به دهانشیاز استادش سوال م.  کندی جلوه می، سرابدیديا می را که در روی رود، آن سرچشمه زلالیباد م
  ... گفتن ندارد،ی برایزي شود، چیره ميخ

 یرانی آنرا به اید، زدوده و پاک شده يرون کشي بینهمه آلودگیان اي از مدی با را ایران ملتی انسانیده هایفرهنگ و پد
 ی دشوار والا ، بایشه های بزرگ و اندیاصولا کارها  .دیاي فراچنگ نمی به آسانو خواهد یم ن کار زمانیا. نشان داد و آموخت

 و دور ینينده بیآن کار یا.  بودن است ی و سطحی خود نشان نا استواریري و  آسانگیکه آسان.  ملازمه دارند یو سخت
 ,خواهد ي میری رنج پذ, خواهدیتلاش و کوشش م. خواهد يگذشت م. خواهد يم یبلند نظر  ویا دلی درو ی و دور نگریشیاند

 ...  خواهدیعشق م
            

            

            

  ! بزنجير بسته شده
  "صور الکواکب" از کتاب صوفی رازی 
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	صوفی رازی و جوان ایرانی 
	 
	صوفی رازی در سال 280 خورشیدی در ری بدنیا آمد و در دوران دیلمی در اسپهان و شیراز به رصد میپرداخت. 
	صوفی رازی 85 سال بکار و کوشش و رصد پرداخت. 
	نخستین نقشه ستارگانِ دوران کهن از او باقی مانده است.  
	بیرونی خوارزمی نوشته است که : 
	نقشه ستارگان صوفی رازی بر پایه اندازه گیری و رصد ستارگان بوده است و زندگی خود را دراین راه خرج نمود تا آنجا که به همه زوایای ستارگان پی برده بود. 
	نخستین کسی که سحابی ها را در نقشه های خود آورده است صوفی رازی است. 
	صوفی رازی از هشت سحابی در نقشه های ستارگان نام برده است و آنها را در پیکره های آسمانی خود کشیده است. 
	1. سحابی         ذات الکرسی         (سرور تخت) 
	2. سحابی          برساوش               (دیو کش)        {در پایین آمده است} 
	3. سحابی             عقاب                 (شاهین) 
	4. سحابی     مرات مسلسله         ( بزنجیر بسته)    {در پایین آمده است} 
	5. سحابی          سرطان                  (خرچنگ) 
	6. سحابی            قوس                   (کمانگیر)        {در پایین آمده است} 
	7. سحابی            جبار                   (شکارچی)      {در پایین آمده است} 
	8. سحابی          سفینه                   (کشتی)  
	چرا به آغل عمو زاده های سلمی خود میرویم و هر آنچه آنها میگویند به به میکنیم (بع بع) و نمی توانیم از دانشمندان خود دفاع کنیم و کوشش آن دانشمندان را بی اجر مینمایم . آیا ما هم باید  در ایرج کشی آنها شریک شویم ؟ مگر ما گوسفندانی به خط شده در راه چوپانان اروپا و آمریکا هستیم؟ که باید به آغل آنها برویم! و هر آنچه آنها با تعصب و سیاست خود بگویند تکرار کنیم. 
	چه بر سر ما آمده است؟ 
	چرا چنین شده ایم؟ 
	جوانان ایرانی دانشمندان ایرانی را نمیشناسند؟ 
	درباره آنها در دوران آموزش تا دانشگاه چیزی زیادی به آنها نگفته اند ؟ 
	خود آنها هم در پی یاد گیری و پژوهش در کتابخانه ها نیستند؟ و با شرایط روزگار خود مانند دانشمندان گذشته و پدرانمان کار نمیکنند و از مدیران گناهکارترند. 
	چرا مردم جهان حق صوفی رازی را پایمال مینمایند؟ کسی که همه زندگی خود را برای مردم جهان تلاش نمود. آیا سیاستمداران برتراز دانشمندان میباشند؟ 
	چرا نام  هشت سحابی را در نقشه ستارگان بنام صوفی نمی نامیم ؟ 
	چرا گروه های نجومی آماتوری ایرانی زمانی که به رصد سحابی ها میروند مینویسند (مارتن مسیه) آنها نمیدانند که صوفی کیست؟ مارتن چیست؟ و چگونه شده است که به آغل ها رفته اند و همان را تکرار میکنند که چوپانان میخواهند.  
	چوپانانی که پوست و گوشت آنها را میبرند بدون اینکه, آنها بفهمند. 
	آیا هنوز دوران برده داری به پایان نرسیده است؟ 
	منوچهر آرین 12274-09-07 (1384-09-07) 
	 
	چكیده و برگزیده ای از : كمینگاه دشمن از علیقلی محمودی بختیاری چاپ 1354 
	گزارش كمینگاه دشمن, در برگ  120 ماهنامه وهومن شماره 10 بهار 1375 هم آمده است.  
	 
	بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم                          " بساط كهنه" برچینیم و " طرحی نو" در اندازیم 
	                                                                                                                      حافظ شیرازی 
	از برگ 11 ) چاپ 1354 
	گیر کار-...  در نادانی است، در نا آگاهی است، در نبودن شناخت و معرفت است. درخود گمکردگیست .در گمراهی و سرگردانی است، در احساس حقارت کردن است... جوان ایرانی خود را نمی شناسد، گذشته خود را نمی داند و نمی شناسد، حال خود را نمی شناسد و نسبت به خود و زمان خود نا آگاه و بی معرفت است. سرگردان است. راه را بلد نیست. برنامه ندارد. برای خود" بن" و "بته" ئی سراغ ندارد. خود را به چیزی وابسته نمی داند. از همه چیز و همه کس گسسته است. پریشان است. نگران است.بیمناک است. نا امید است. بی آرمان است. از همه کس دروغ شنیده است... 
	از برگ 13 ) 
	شاید نیم سده ی پیش یا بیشتر، بفرمان بیگانه، ایرانیان سر سپرده به بیگانه بخشنامه ئی پراکندند- در نهان- و فرمان دادند که با تمام نیرو و توان، مفاد آن بخشنامه را بکار بندند. جوهر و چکیده بخشنامه سری این است:" هیچگاه و هیچ جائی به کتاب و نوشته و اثری که به خط و زبان ایرانی  باشد استناد نکنید، مگر نوشته ی استادان اعظم باشد" بخشنامه ئی کوتاه و موجز چون آیه آسمانی. که از همه ی آیه های آسمانی بهتر و دقیق تر پیروی شده است. 
	   باور ندارید اندکی درنگ کنید، بیندیشید، چشم باز کنید، بر پایه ی آنچه آموخته اید داوری نکنید. اگر با این دید و نظر بنگرید، در خواهید یافت.... 
	از برگ 16 ) 
	اروپا دریافت كه سیاست یعنی سیاست خارجی ، و به آنسوی مرزها نظر داشتن، سیاست یعنی موجودیت خود را حفظ كردن، نشو و نما كردن بر سایر جاها و  بر مردم تسلط یافتن . و این كار را كرد – حتی از راههای غیر انسانی – او برای رسیدن به آرزو  و آرمان خود، در كار  و زندگی  و روش زیست ملتهای دیگر، ملتهای آنسوی مرز، به دخالت پرداخت- از راههایی گوناگون، از راه مذهب، از راه رخنه كردن در روح افراد آن ملتها، ار راه پول، از راه گمراه كردن، از راه پخش تریاك، از هر راهی كه برایش ممكن و میسر بود... درین راه كوشید، تلاش كرد تا به آرمانش برسد. ... 
	اندیشه هایی که اینگونه بخشنامه ها می آفرید، بخشنامه اش بی آن مقدمه چینی، در خور اعمال و اجرا نبود . باید بپذیرید که چنین بخشنامه هایی را برای ملتی، آگاه، با معرفت و زنده ... نمی شود صادر کرد تا چه رسد به اجرای آن و اعمال آن. اینگونه بخشنامه ها در میان ملتهای بیمار، ناتوان، راه گمکرده، بزرگی از دست داده ، ... قابل اعمال هستند... 
	از برگ19 ) 
	نویسندگان دیرین شما، عالم آگاه و دانا نبودند. نوشته هاشان بی ارزش است. مبنای علمی ندارد. قصه اند. خرافه اند... این که ما نوشته ایم، بر مبنای آثار دانشمندان اروپائی است، نوشته های آنان علمی است، آگا هانه است، مستدل است، دور از خرافه است.... هرچیز علمی از آنان است؟ ... در نتیجه سخن آنان، نوشته ی آنان، اثر آنان....... ، علمی است، حجت است، برهان قاطع است... 
	از برگ 23 ) 
	جالبتر اینکه حوزه و قلمرو باستانشناسی و کاوشگری نیز به دلخواه" استادان غربی" مشخص، محدود و شناخته بود. طراح اصلی، سوزن پرگار را در بیت المقدس نهاد و با شعاع دلخواه و پیش بینی شده. دایره ای رسم کرد . این دایره مرکز جهان آباد کهن شناخته شد. ( خاستگاه همه ی پدیده ها، خاستگاه تاریخ، خاستگاه فرهنگ و تمدن و همه چیز ) کاوشها، تنها و تنها در همین دایره صورت میگرفت. این دایره قلمرو" عهد عتیق" بود که : یونان، بخش اندکی از روم ، سراسر کرانه های نیل، خلیج فارس و کوههای زاگرس ( خوزستان، بختیاری، گرجستان) را در بر میگرفت. این دایره، جهان فرهنگ خیز کهن را در برمیگرفت. و گفتند: " نیست آنسوتر زعبادان دهی" همه پذیرفتند- چون ذهن ها را برای پذیرش آنان پیشاپیش آماده کرده بودند- جالبتر از این آنکه، آنچه از دل زمین درون این دایره بیرون می آمد، میبایست با مطالب آن تاریخ ساختگی سازگار باشد و تطبیق کند .- شگفتا که سازش داده می شود و تطبیقش می دادند. 
	از برگ 30 ) 
	      جوان ایرانی، تا چشم باز کرده است و دیده است ، راهبران ، دانشمندان و اندیشورانی را دیده است با رخت و ریخت ایرانی . اما سازمان راهبری، بهره دانشی، و شیوه ی اندیشه ی آنان ،  انیرانی بوده است . آری آنان ساخته و پرورده و بر کشیده ی دشمن اویند. او میبند و در مییابد که همین برگزیدگان و بر کشیدگان ، به همه چیز او تاخته اند، حتی با خودش هم در ستیزند . تاریخ پس از اسلامش را پر از دروغ، پر از دلهره... پیش چشمش نهاده اند . اصلا به او مجال اندیشیدن پیرامون تاریخ پس از اسلامش را  نداده اند . نگذاشته اند او خود با پژوهش و بررسی و کند و کاو، در آثار پدید آمده در دوره ی اسلامی، تاریخ خود را تدوین کند. دیواری بلند و رخنه ناپذیر، میان او و گذشته اش بر آورده اند. او از" طاهر ذوالیمینین" همین را میداند که داعیه پادشاهی در سر میپروراند و شب هنگام آشپزش با زهر به زندگیش پایان داد. او"یعقوب لیث" را رویگری راهزن از مردم سیستان می داندکه کارش "عیاری" بود و از راه دزدی و راهزنی قدرتی یافت و سرانجام بر اثر نافرمانیی خلیفه، با بدبختی مرد و برادرش، سر به خلیفه سپرد- نه ازعنوان "لیث"آگاه است، نه از واژه ی "عیار" چیزی میداند، نه از انگیزه ی قیام"یعقوب" و برادرش" عمرولیث" با خبر است. نه پایگاه فکری، برنامه، بینش و کار یعقوب را میداند- از "سامانیان" همین را میداند که آنان با خلیفه ساختند و صفاریان را برانداختند و سرانجام مقهور غلامان ترک خود شدند. "فردوسی" را نمیشناسد و نمیداند او که بود؟ کی بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ چرا شاهنامه اش اینهمه مورد دستبرد قرار گرفت؟ چرا او و اثر"  ورجاوندش صورت افسانه بخود گرفته است؟ او"رودکی" را نمیشناسد و با روح سخن او آشنا نیست، او از رودکی همین را میداند که او کور بود، مدیحه سرائی کرد و بیشتر آثارش از بین رفت. چرا و چگونه ؟ نمیداند. او هیچکس را نمیشناسد. "بلعمی" را نمیشناسد،او"  احمد سهل بلخی " را نمیشناسد، " محمد زکریای رازی " را نمیشناسد، "بونصر فارابی" را نمیشناسد، نمیداند چرا" رازی " را محکوم به مرگ کردند، چرا در گمنامیش میکوشیدند، چرا او را دشمن اسلام میدانستند. نمیداند چرا"بونصر فارابی " در اسلام دشمن موسیقی، موسیقی را رواج داد. او از " شهید بلخی" ، پسر"مسکویه" ، "پورسینا"،"بهمنیار"،"بوزجانی"،"بو الفتح اصفهانی"،"خازن خراسانی"،" بیژن بن رستم کوهی"، یا" با سعید احمد سگزی"،" کوشیار گیلی"،" بونصر قمی"،" احمد سرخسی"،" بوالحسن علی نسائی"،" ابوریحان بیرونی"،" ابو منصور بخارائی"،" محمد طبری"،" علی عباس مجوسی ی اهوازی"، پسر"خرداد به"،"استخری"،" جیهانی"،" سیرافی"،" ابو علی فارسی"،" جرجانی"،" زوزنی"... جز نامی بخاطر ندارد- نامی آلوده به تازی گری.او "محمود غزنوی" را نیز نمیشناسد . شاعران همزمانش را نمیشناسد. او با سخن" فرخی سیستانی"،" منوچهری دامغانی"،" لبیبی خراسانی"،" مسعودی رازی"،" مخلدی گرگانی"،" بزرگمهر قائنی"،" بالیث طبری"،" روزبه نکتی لاهوری" و ده ها شاعر و سراینده دیگر، آشنا نیست. او با داستانهای ایرانی نا آشنا است، آگاهیش از داستان" ویس و رامین"،" سمک  عیار" و سروده ها و نوشته های دیگر ایرانی هیچ است. او از " خداینامه" ها و تاریخ های کهن، بکلی بی خبر است. او اصلا تاریخهای نوشته شده در آغاز اسلام را نه تنها نمیشناسد، که قبول ندارد. حمزه ی اصفهانی، ثعالبی، طبری، بلعمی، ابوالحسن مسعودی، ابن ندیم، مقدسی، ابوریحان، ابن خرداد به، دینوری،... هیچکدام را نمیشناسد. او" با سعید بلخیر"،" هجویری" و هر بینشور دیگری را- نمیشناسد. او با معتزله،قرمطی، اخوان الصفا و جنبشهای دیگر ایرانی، بیگانه است... او "خیام" را نمیشناسد و به عظمت و بزرگی او اصلا پی نبرده است. او با" حسن صباح" بکلی بیگانه است. نمیداند او کیست؟ چه کرده است؟ چه عظمتی در کارش بوده است؟ او به ظاهر" حافظ" را میشناسد اما باژگونه. با " حافظ اندیشمند ایرانی" بیگانه است. او حتی " مولوی" را نمیشناسد. اندکی با "سعدی" آشناست با " سعدی نصیحت گوی خوش سخن ". شگفت آور است که او حکمت را از آثار سعدی میجوید و به او یاد داده اند که آنچه سعدی گفته درست است باید از او پیروی کند. می بینید که " سعدی" را هم    نمی شناسد. بجای اینکه او را تنها شاعر بداند می خواهد او را رهبر فکری خود بداند. به راستی او نمی خواهد، به او تلقین کرده اند. جوان ایرانی نمی داند چرا همه ی آثار ایرانی را از او می دزدند، اما گلستان و باب چهارم بوستان سعدی را با آب و تاب بسیار، در دسترسش می گذارند...  
	 می بینید" عبید زاکانی" را به جوان ایرانی معرفی نکرده  اند و او را از دایره ی دید جوان ایرانی دور کرده اند. " شیخ محمود شبستری" را در پرده نگهداشته اند. حتی جوان ایرانی، " یغمای جندقی" را نمی شناسد و برای اینکه او را هرگز نشناسد، آنچنان آلوده و دور از دسترسش کرده اند که شناخت راستینش، دشوار گشته است. او" بهروز" را نمیشناسد. اصلا او را از شناخت " بهروز" منع کرده اند، بهروز را از دسترس او دور نگهداشته اند و"  بهروز " را به دانشگاه راه ندادند که مبادا جوان ایرانی با او آشنا شود. جوان ایرانی هیچکس را نمیشناسد و رغبتی به شناخت گذشته ندارد. او از همزمانان خود تنها با برکشیدگان" استادان غربی" آشناست- دست پروردگانی که هیچگاه نمیتوانند وجودی شاخص و با ارزش باشند، برکشیدگانی که به آسانی فرود می آیند، چون ریشه ندارند، بی " بته " اند، بی جوهرند، دست آموزند... - آن درختان پربار تناور را به دست همین دست پروردگان غربی زخمدار کرده اند و جوان ایرانی مفتون همین موجودات " بی بته " و شکل پذیر کرده اند. از میان دست همین پروردگان، برای جوان ایرانی قهرمان می سازند و ساخته اند. چنانکه گفتم: یکی را قهرمان شناخت  شاهنامه و فردوسی می کنند، نشان قهرمانی به سینه اش می زنند، این قهرمان سالیان دراز نقش بازی می کند، خود را در دل و دیده جوان ایرانی میآراید، امید جوان ایرانی  می شود، سخنش برهان قاطع و حجت می شود.... 
	از برگ 34 ) 
	اما جوان ایرانی همیشه سرگردان است. بهتر بگویم، در سرگردانی نگاهش داشته اند... اما کمی آنسوتر، در تالارهای بزرگ ، بلندگوها در درون و بیرون نصب شده، دست پروردگان ایرانی با زیرکی و حیله گری تمام، پشت بلندگوها ایستاده اند، در پرتو چلچراغها و آذین ها و پرده های رنگارنگ و " خنک سازهای" فرنگی، داد سخن می دهند و می گویند: " ما ملت نجیب و قهرمانی هستیم، بزرگیم...... ایران پیش از اسلام چیزی نداشت و چیزی به جهان عرضه نکرده است. هر چه بود از زمان اسکندر کبیر بود. این آثار بیگانه است. سلوکی ها تمدن یونانی را به ایران تحمیل کردند. اشکانیان خود را دوستدار ایرانی ها میدانستند و خدمتگذار آنان بودند. ساسانیان با همه ی علاقه مندیشان به فرهنگ ایرانی، ازکسب تمدن  یونانی ناگزیر بودند. پس باید از اسلام آغاز کرد( این سخنان در بلندگوها می پیچید، زمزمه ی نرم موسیقی آن را همراهی می کند. آنچنان با آهنگ و دستگاه های نور و صدا پخش می شوند که تا ژرفای جوان ایرانی رخنه می کند و اثر می گذارد، بخود می پیچد و بی اختیار، دشنامی نثار من و همگنان من میکند، که آرامش روحیش را بهم زده ایم. او حتی مجال پیدا نمی کند که این دو سخن را با هم بسنجد- صدای ما، در طنین صدای پروردگان غربی، که بلندگوها ، آن را به اوج رسانیده اند گم می شود، محو می شود، ناپدید می شود.-) بدین ترتیب سخن ما حتی به پیرامون گوش جوان ایرانی نمی رسد. – اگر هم برسد چیزی جز آشفتگی، دستگیرش نمی شود-. 
	او به دانشگاه گام می گذارد، با امید بسیار . به امید اینکه دگرگونی ی روحی پیدا کند. به امید اینکه با استادانی روبرو شود که وجود تهی و خالی از آرمان و اندیشه ی او را از آرمان و اندیشه لبریز کنند. روح نا آرام و پریشان او را سامان ببخشند و آرامش دهند. آرزو دارد با هیبت و صلابت معنوی استاد روبرو شود....... باز هم امیدش به نا امیدی بدل می شود. آرزویش بر باد می رود، آن سرچشمه زلالی را که در رویا میدید، سرابی جلوه می کند. از استادش سوال می کند، استاد به دهانش خیره می شود، چیزی برای گفتن ندارد،... 
	فرهنگ و پدیده های انسانی ملت ایران را باید از میان اینهمه آلودگی بیرون کشید، زدوده و پاک شده ی آنرا به ایرانی نشان داد و آموخت. این کار زمان می خواهد و به آسانی فراچنگ نمیاید . اصولا کارهای بزرگ و اندیشه های والا ، با دشواری و سختی ملازمه دارند . که آسانی و  آسانگیری خود نشان نا استواری و سطحی بودن است . این کار آینده بینی و دور اندیشی و دور نگری و دریا دلی و بلند نظری میخواهد . گذشت میخواهد . تلاش و کوشش می خواهد, رنج پذیری میخواهد , عشق می خواهد... 
	 
	بزنجیر بسته شده!  
	 از کتاب صوفی رازی "صور الکواکب"
	 
	 
	 
	 
	 


صوفی رازی و جوان ایرانی


صوفی رازی در سال 280 خورشیدی در ری بدنیا آمد و در دوران دیلمی در اسپهان و شیراز به رصد میپرداخت.

صوفی رازی 85 سال بکار و کوشش و رصد پرداخت.


نخستین نقشه ستارگانِ دوران کهن از او باقی مانده است. 


بیرونی خوارزمی نوشته است که :


نقشه ستارگان صوفی رازی بر پایه اندازه گیری و رصد ستارگان بوده است و زندگی خود را دراین راه خرج نمود تا آنجا که به همه زوایای ستارگان پی برده بود.


نخستین کسی که سحابی ها را در نقشه های خود آورده است صوفی رازی است.


صوفی رازی از هشت سحابی در نقشه های ستارگان نام برده است و آنها را در پیکره های آسمانی خود کشیده است.


1. سحابی         ذات الکرسی         (سرور تخت)

2. سحابی          برساوش               (دیو کش)        {در پایین آمده است}

3. سحابی             عقاب                 (شاهین)

4. سحابی     مرات مسلسله         ( بزنجیر بسته)    {در پایین آمده است}

5. سحابی          سرطان                  (خرچنگ)

6. سحابی            قوس                   (کمانگیر)        {در پایین آمده است}

7. سحابی            جبار                   (شکارچی)      {در پایین آمده است}

8. سحابی          سفینه                   (کشتی) 

چرا به آغل عمو زاده های سلمی خود میرویم و هر آنچه آنها میگویند به به میکنیم (بع بع) و نمی توانیم از دانشمندان خود دفاع کنیم و کوشش آن دانشمندان را بی اجر مینمایم . آیا ما هم باید  در ایرج کشی آنها شریک شویم ؟ مگر ما گوسفندانی به خط شده در راه چوپانان اروپا و آمریکا هستیم؟ که باید به آغل آنها برویم! و هر آنچه آنها با تعصب و سیاست خود بگویند تکرار کنیم.


چه بر سر ما آمده است؟


چرا چنین شده ایم؟


جوانان ایرانی دانشمندان ایرانی را نمیشناسند؟


درباره آنها در دوران آموزش تا دانشگاه چیزی زیادی به آنها نگفته اند ؟


خود آنها هم در پی یاد گیری و پژوهش در کتابخانه ها نیستند؟ و با شرایط روزگار خود مانند دانشمندان گذشته و پدرانمان کار نمیکنند و از مدیران گناهکارترند.


چرا مردم جهان حق صوفی رازی را پایمال مینمایند؟ کسی که همه زندگی خود را برای مردم جهان تلاش نمود. آیا سیاستمداران برتراز دانشمندان میباشند؟

چرا نام  هشت سحابی را در نقشه ستارگان بنام صوفی نمی نامیم ؟


چرا گروه های نجومی آماتوری ایرانی زمانی که به رصد سحابی ها میروند مینویسند (مارتن مسیه) آنها نمیدانند که صوفی کیست؟ مارتن چیست؟ و چگونه شده است که به آغل ها رفته اند و همان را تکرار میکنند که چوپانان میخواهند. 


چوپانانی که پوست و گوشت آنها را میبرند بدون اینکه, آنها بفهمند.


آیا هنوز دوران برده داری به پایان نرسیده است؟

منوچهر آرین 12274-09-07 (1384-09-07)

چكیده و برگزیده ای از : كمینگاه دشمن از علیقلی محمودی بختیاری چاپ 1354

گزارش كمینگاه دشمن, در برگ  120 ماهنامه وهومن شماره 10 بهار 1375 هم آمده است. 

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم                          " بساط كهنه" برچینیم و " طرحی نو" در اندازیم

                                                                                                                      حافظ شیرازی

از برگ 11 ) چاپ 1354

گیر کار-...  در نادانی است، در نا آگاهی است، در نبودن شناخت و معرفت است. درخود گمکردگیست .در گمراهی و سرگردانی است، در احساس حقارت کردن است... جوان ایرانی خود را نمی شناسد، گذشته خود را نمی داند و نمی شناسد، حال خود را نمی شناسد و نسبت به خود و زمان خود نا آگاه و بی معرفت است. سرگردان است. راه را بلد نیست. برنامه ندارد. برای خود" بن" و "بته" ئی سراغ ندارد. خود را به چیزی وابسته نمی داند. از همه چیز و همه کس گسسته است. پریشان است. نگران است.بیمناک است. نا امید است. بی آرمان است. از همه کس دروغ شنیده است...


از برگ 13 )

شاید نیم سده ی پیش یا بیشتر، بفرمان بیگانه، ایرانیان سر سپرده به بیگانه بخشنامه ئی پراکندند- در نهان- و فرمان دادند که با تمام نیرو و توان، مفاد آن بخشنامه را بکار بندند. جوهر و چکیده بخشنامه سری این است:" هیچگاه و هیچ جائی به کتاب و نوشته و اثری که به خط و زبان ایرانی  باشد استناد نکنید، مگر نوشته ی استادان اعظم باشد" بخشنامه ئی کوتاه و موجز چون آیه آسمانی. که از همه ی آیه های آسمانی بهتر و دقیق تر پیروی شده است.


   باور ندارید اندکی درنگ کنید، بیندیشید، چشم باز کنید، بر پایه ی آنچه آموخته اید داوری نکنید. اگر با این دید و نظر بنگرید، در خواهید یافت....

از برگ 16 )

اروپا دریافت كه سیاست یعنی سیاست خارجی ، و به آنسوی مرزها نظر داشتن، سیاست یعنی موجودیت خود را حفظ كردن، نشو و نما كردن بر سایر جاها و  بر مردم تسلط یافتن . و این كار را كرد – حتی از راههای غیر انسانی – او برای رسیدن به آرزو  و آرمان خود، در كار  و زندگی  و روش زیست ملتهای دیگر، ملتهای آنسوی مرز، به دخالت پرداخت- از راههایی گوناگون، از راه مذهب، از راه رخنه كردن در روح افراد آن ملتها، ار راه پول، از راه گمراه كردن، از راه پخش تریاك، از هر راهی كه برایش ممكن و میسر بود... درین راه كوشید، تلاش كرد تا به آرمانش برسد. ...

اندیشه هایی که اینگونه بخشنامه ها می آفرید، بخشنامه اش بی آن مقدمه چینی، در خور اعمال و اجرا نبود . باید بپذیرید که چنین بخشنامه هایی را برای ملتی، آگاه، با معرفت و زنده ... نمی شود صادر کرد تا چه رسد به اجرای آن و اعمال آن. اینگونه بخشنامه ها در میان ملتهای بیمار، ناتوان، راه گمکرده، بزرگی از دست داده ، ... قابل اعمال هستند...

از برگ19 )

نویسندگان دیرین شما، عالم آگاه و دانا نبودند. نوشته هاشان بی ارزش است. مبنای علمی ندارد. قصه اند. خرافه اند... این که ما نوشته ایم، بر مبنای آثار دانشمندان اروپائی است، نوشته های آنان علمی است، آگا هانه است، مستدل است، دور از خرافه است.... هرچیز علمی از آنان است؟ ... در نتیجه سخن آنان، نوشته ی آنان، اثر آنان....... ، علمی است، حجت است، برهان قاطع است...


از برگ 23 )

جالبتر اینکه حوزه و قلمرو باستانشناسی و کاوشگری نیز به دلخواه" استادان غربی" مشخص، محدود و شناخته بود. طراح اصلی، سوزن پرگار را در بیت المقدس نهاد و با شعاع دلخواه و پیش بینی شده. دایره ای رسم کرد . این دایره مرکز جهان آباد کهن شناخته شد. ( خاستگاه همه ی پدیده ها، خاستگاه تاریخ، خاستگاه فرهنگ و تمدن و همه چیز ) کاوشها، تنها و تنها در همین دایره صورت میگرفت. این دایره قلمرو" عهد عتیق" بود که : یونان، بخش اندکی از روم ، سراسر کرانه های نیل، خلیج فارس و کوههای زاگرس ( خوزستان، بختیاری، گرجستان) را در بر میگرفت. این دایره، جهان فرهنگ خیز کهن را در برمیگرفت. و گفتند: " نیست آنسوتر زعبادان دهی" همه پذیرفتند- چون ذهن ها را برای پذیرش آنان پیشاپیش آماده کرده بودند- جالبتر از این آنکه، آنچه از دل زمین درون این دایره بیرون می آمد، میبایست با مطالب آن تاریخ ساختگی سازگار باشد و تطبیق کند .- شگفتا که سازش داده می شود و تطبیقش می دادند.


از برگ 30 )

      جوان ایرانی، تا چشم باز کرده است و دیده است ، راهبران ، دانشمندان و اندیشورانی را دیده است با رخت و ریخت ایرانی . اما سازمان راهبری، بهره دانشی، و شیوه ی اندیشه ی آنان ،  انیرانی بوده است . آری آنان ساخته و پرورده و بر کشیده ی دشمن اویند. او میبند و در مییابد که همین برگزیدگان و بر کشیدگان ، به همه چیز او تاخته اند، حتی با خودش هم در ستیزند . تاریخ پس از اسلامش را پر از دروغ، پر از دلهره... پیش چشمش نهاده اند . اصلا به او مجال اندیشیدن پیرامون تاریخ پس از اسلامش را  نداده اند . نگذاشته اند او خود با پژوهش و بررسی و کند و کاو، در آثار پدید آمده در دوره ی اسلامی، تاریخ خود را تدوین کند. دیواری بلند و رخنه ناپذیر، میان او و گذشته اش بر آورده اند. او از" طاهر ذوالیمینین" همین را میداند که داعیه پادشاهی در سر میپروراند و شب هنگام آشپزش با زهر به زندگیش پایان داد. او"یعقوب لیث" را رویگری راهزن از مردم سیستان می داندکه کارش "عیاری" بود و از راه دزدی و راهزنی قدرتی یافت و سرانجام بر اثر نافرمانیی خلیفه، با بدبختی مرد و برادرش، سر به خلیفه سپرد- نه ازعنوان "لیث"آگاه است، نه از واژه ی "عیار" چیزی میداند، نه از انگیزه ی قیام"یعقوب" و برادرش" عمرولیث" با خبر است. نه پایگاه فکری، برنامه، بینش و کار یعقوب را میداند- از "سامانیان" همین را میداند که آنان با خلیفه ساختند و صفاریان را برانداختند و سرانجام مقهور غلامان ترک خود شدند. "فردوسی" را نمیشناسد و نمیداند او که بود؟ کی بود؟ چه میخواست؟ چه کرد؟ چرا شاهنامه اش اینهمه مورد دستبرد قرار گرفت؟ چرا او و اثر"  ورجاوندش صورت افسانه بخود گرفته است؟ او"رودکی" را نمیشناسد و با روح سخن او آشنا نیست، او از رودکی همین را میداند که او کور بود، مدیحه سرائی کرد و بیشتر آثارش از بین رفت. چرا و چگونه ؟ نمیداند. او هیچکس را نمیشناسد. "بلعمی" را نمیشناسد،او"  احمد سهل بلخی " را نمیشناسد، " محمد زکریای رازی " را نمیشناسد، "بونصر فارابی" را نمیشناسد، نمیداند چرا" رازی " را محکوم به مرگ کردند، چرا در گمنامیش میکوشیدند، چرا او را دشمن اسلام میدانستند. نمیداند چرا"بونصر فارابی " در اسلام دشمن موسیقی، موسیقی را رواج داد. او از " شهید بلخی" ، پسر"مسکویه" ، "پورسینا"،"بهمنیار"،"بوزجانی"،"بو الفتح اصفهانی"،"خازن خراسانی"،" بیژن بن رستم کوهی"، یا" با سعید احمد سگزی"،" کوشیار گیلی"،" بونصر قمی"،" احمد سرخسی"،" بوالحسن علی نسائی"،" ابوریحان بیرونی"،" ابو منصور بخارائی"،" محمد طبری"،" علی عباس مجوسی ی اهوازی"، پسر"خرداد به"،"استخری"،" جیهانی"،" سیرافی"،" ابو علی فارسی"،" جرجانی"،" زوزنی"... جز نامی بخاطر ندارد- نامی آلوده به تازی گری.او "محمود غزنوی" را نیز نمیشناسد . شاعران همزمانش را نمیشناسد. او با سخن" فرخی سیستانی"،" منوچهری دامغانی"،" لبیبی خراسانی"،" مسعودی رازی"،" مخلدی گرگانی"،" بزرگمهر قائنی"،" بالیث طبری"،" روزبه نکتی لاهوری" و ده ها شاعر و سراینده دیگر، آشنا نیست. او با داستانهای ایرانی نا آشنا است، آگاهیش از داستان" ویس و رامین"،" سمک  عیار" و سروده ها و نوشته های دیگر ایرانی هیچ است. او از " خداینامه" ها و تاریخ های کهن، بکلی بی خبر است. او اصلا تاریخهای نوشته شده در آغاز اسلام را نه تنها نمیشناسد، که قبول ندارد. حمزه ی اصفهانی، ثعالبی، طبری، بلعمی، ابوالحسن مسعودی، ابن ندیم، مقدسی، ابوریحان، ابن خرداد به، دینوری،... هیچکدام را نمیشناسد. او" با سعید بلخیر"،" هجویری" و هر بینشور دیگری را- نمیشناسد. او با معتزله،قرمطی، اخوان الصفا و جنبشهای دیگر ایرانی، بیگانه است... او "خیام" را نمیشناسد و به عظمت و بزرگی او اصلا پی نبرده است. او با" حسن صباح" بکلی بیگانه است. نمیداند او کیست؟ چه کرده است؟ چه عظمتی در کارش بوده است؟ او به ظاهر" حافظ" را میشناسد اما باژگونه. با " حافظ اندیشمند ایرانی" بیگانه است. او حتی " مولوی" را نمیشناسد. اندکی با "سعدی" آشناست با " سعدی نصیحت گوی خوش سخن ". شگفت آور است که او حکمت را از آثار سعدی میجوید و به او یاد داده اند که آنچه سعدی گفته درست است باید از او پیروی کند. می بینید که " سعدی" را هم    نمی شناسد. بجای اینکه او را تنها شاعر بداند می خواهد او را رهبر فکری خود بداند. به راستی او نمی خواهد، به او تلقین کرده اند. جوان ایرانی نمی داند چرا همه ی آثار ایرانی را از او می دزدند، اما گلستان و باب چهارم بوستان سعدی را با آب و تاب بسیار، در دسترسش می گذارند... 

 می بینید" عبید زاکانی" را به جوان ایرانی معرفی نکرده  اند و او را از دایره ی دید جوان ایرانی دور کرده اند. " شیخ محمود شبستری" را در پرده نگهداشته اند. حتی جوان ایرانی، " یغمای جندقی" را نمی شناسد و برای اینکه او را هرگز نشناسد، آنچنان آلوده و دور از دسترسش کرده اند که شناخت راستینش، دشوار گشته است. او" بهروز" را نمیشناسد. اصلا او را از شناخت " بهروز" منع کرده اند، بهروز را از دسترس او دور نگهداشته اند و"  بهروز " را به دانشگاه راه ندادند که مبادا جوان ایرانی با او آشنا شود. جوان ایرانی هیچکس را نمیشناسد و رغبتی به شناخت گذشته ندارد. او از همزمانان خود تنها با برکشیدگان" استادان غربی" آشناست- دست پروردگانی که هیچگاه نمیتوانند وجودی شاخص و با ارزش باشند، برکشیدگانی که به آسانی فرود می آیند، چون ریشه ندارند، بی " بته " اند، بی جوهرند، دست آموزند... - آن درختان پربار تناور را به دست همین دست پروردگان غربی زخمدار کرده اند و جوان ایرانی مفتون همین موجودات " بی بته " و شکل پذیر کرده اند. از میان دست همین پروردگان، برای جوان ایرانی قهرمان می سازند و ساخته اند. چنانکه گفتم: یکی را قهرمان شناخت  شاهنامه و فردوسی می کنند، نشان قهرمانی به سینه اش می زنند، این قهرمان سالیان دراز نقش بازی می کند، خود را در دل و دیده جوان ایرانی میآراید، امید جوان ایرانی  می شود، سخنش برهان قاطع و حجت می شود....


از برگ 34 )

اما جوان ایرانی همیشه سرگردان است. بهتر بگویم، در سرگردانی نگاهش داشته اند... اما کمی آنسوتر، در تالارهای بزرگ ، بلندگوها در درون و بیرون نصب شده، دست پروردگان ایرانی با زیرکی و حیله گری تمام، پشت بلندگوها ایستاده اند، در پرتو چلچراغها و آذین ها و پرده های رنگارنگ و " خنک سازهای" فرنگی، داد سخن می دهند و می گویند: " ما ملت نجیب و قهرمانی هستیم، بزرگیم...... ایران پیش از اسلام چیزی نداشت و چیزی به جهان عرضه نکرده است. هر چه بود از زمان اسکندر کبیر بود. این آثار بیگانه است. سلوکی ها تمدن یونانی را به ایران تحمیل کردند. اشکانیان خود را دوستدار ایرانی ها میدانستند و خدمتگذار آنان بودند. ساسانیان با همه ی علاقه مندیشان به فرهنگ ایرانی، ازکسب تمدن  یونانی ناگزیر بودند. پس باید از اسلام آغاز کرد( این سخنان در بلندگوها می پیچید، زمزمه ی نرم موسیقی آن را همراهی می کند. آنچنان با آهنگ و دستگاه های نور و صدا پخش می شوند که تا ژرفای جوان ایرانی رخنه می کند و اثر می گذارد، بخود می پیچد و بی اختیار، دشنامی نثار من و همگنان من میکند، که آرامش روحیش را بهم زده ایم. او حتی مجال پیدا نمی کند که این دو سخن را با هم بسنجد- صدای ما، در طنین صدای پروردگان غربی، که بلندگوها ، آن را به اوج رسانیده اند گم می شود، محو می شود، ناپدید می شود.-) بدین ترتیب سخن ما حتی به پیرامون گوش جوان ایرانی نمی رسد. – اگر هم برسد چیزی جز آشفتگی، دستگیرش نمی شود-.


او به دانشگاه گام می گذارد، با امید بسیار . به امید اینکه دگرگونی ی روحی پیدا کند. به امید اینکه با استادانی روبرو شود که وجود تهی و خالی از آرمان و اندیشه ی او را از آرمان و اندیشه لبریز کنند. روح نا آرام و پریشان او را سامان ببخشند و آرامش دهند. آرزو دارد با هیبت و صلابت معنوی استاد روبرو شود....... باز هم امیدش به نا امیدی بدل می شود. آرزویش بر باد می رود، آن سرچشمه زلالی را که در رویا میدید، سرابی جلوه می کند. از استادش سوال می کند، استاد به دهانش خیره می شود، چیزی برای گفتن ندارد،...

فرهنگ و پدیده های انسانی ملت ایران را باید از میان اینهمه آلودگی بیرون کشید، زدوده و پاک شده ی آنرا به ایرانی نشان داد و آموخت. این کار زمان می خواهد و به آسانی فراچنگ نمیاید . اصولا کارهای بزرگ و اندیشه های والا ، با دشواری و سختی ملازمه دارند . که آسانی و  آسانگیری خود نشان نا استواری و سطحی بودن است . این کار آینده بینی و دور اندیشی و دور نگری و دریا دلی و بلند نظری میخواهد . گذشت میخواهد . تلاش و کوشش می خواهد, رنج پذیری میخواهد , عشق می خواهد... 
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		بزنجیر بسته شده! 


 از کتاب صوفی رازی "صور الکواکب"
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